
حضـرت امـام خمینـی در ابتـدای 
نکتـه  بـه  خویـش  نامـه  وصیـت 
مهمـی اشـاره می‌کنند کـه این نکته 
می‌توانـد چـراغ راه نیروهـای ارزشـی 
در پیمـودن گام دوم انقالب باشـد. 
ایشـان در وصف قرآن به عنوان یکی 
از دو ثقلی که نبی مکرم اسالم برای 
همـگان به یادگار گذاشـتند، کتاب‌الله 
را بزرگتریـن دسـتور زندگانـی مـادی 
ومعنـوی بـرای بشـریت ذکـر کـرده 
و تاکیـد می‌کننـد: »مـا مفتخریـم و 
ملت عزیز سـرتاپا متعهد به اسالم و 
قـرآن مفتخر اسـت که پیـرو مذهبی 
اسـت کـه می‌خواهـد حقایـق قرآنی، 
که سراسـر آن از وحدت بین مسلمین 
بلکه بشـریت دم می‌زند، ‌از مقبره‌ها و 
گورسـتان‌ها نجـات داده و بـه عنوان 
بزرگترین نسـخه نجات دهنده بشر از 
جمیـع قیـودی کـه بـر پای و دسـت 
و قلـب و عقـل او پیچیـده اسـت و او 
را بـه سـوی فنـا و نیسـتی و بردگـی 
و بندگـی طاغوتیان می‌کشـاند نجات 
دهـد.« نکتـه‌ای کـه امام بدان اشـاره 
می‌کننـد، مسـئله نجات‌بخـش بودن 
قرآن برای بشـریت اسـت. در گام دوم 
انقالب نیـز بـرای پیمـودن راه‌هـای 
دشـوار امـا قطعی‌الوصـول موفقیـت، 
قـرآن  جـز  نجات‌بخشـی  نسـخه 
وجـود نـدارد و بـدون تمسـک به این 
مصحـف شـریف نمی‌تـوان ایـن گام 

مهـم را بـا موفقیت برداشـت. 
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علی اکبر عالميان

‌قرآن
 بزرگترین نسخه

نجات دهنده بشـریت

موفقیت در گام دوم، در گرو عمل به قرآن 



نجات‌بخشی قرآن از نگاه قرآن
نـگاه  از  قـرآن  ویژگی‌هـای  مسـائل،  مهم‌تریـن  از  یکـی 
خـود قـرآن اسـت. آیاتـی که بـه ایـن مسـئله می‌پردازنـد، بر 
نجات‌بخشـی قـرآن بـرای جوامع بشـری تاکید دارنـد چرا که 
طبـق ایـن آیـات، قـرآن دارای ویژگی‌هـای زیـر می‌باشـد:

1. موجـب هدایـت همـه مـردم: »شَـهْرُ رَمَضـانَ الـَّذی أنُزِْلَ 
فیـهِ القُْـرْآنُ هُدىً للِنَّـاسِ وَ بیَِّناتٍ مِنَ الهُْـد ‏ىوَ الفُْرْقان«؛1ماه 
رمضـان ماهـ ىاسـت کـه قـرآن، بـرا ىراهنمایـ ىمـردم، و 
نشـانه‌ها ىهدایـت، و فـرق میـان حـق و باطـل، در آن نـازل 

است. شـده 
2. موجـب هدایـت پرهیـزکاران: »ذلـِکَ الکِْتـابُ لا رَیْبَ فیهِ 
هُـدىً للِمُْتَّقیـن«؛2آن کتاب با عظمت ىاسـت که شـک در آن 

راه نـدارد و مایـه هدایت پرهیزکاران اسـت.
لَ الفُْرْقانَ عَل ‏ى 3. جـدا کننده حـق از باطل: »تَبـارَکَ الذَّی نـَزَّ
عَبْـدِهِ لیَِکُونَ للِعْالمَیـنَ نذَیرا«3 پربرکت اسـت آن )خدایى( که 
فرقـان )قـرآن جـدا کننـده میـان حـق و باطـل و جدا جـدا از 
حیـث آیـات و سـور( را بـه تدریـج بـر بنده خـود فرو فرسـتاد 
تـا همـه جهانیـان را )از انـس و جـن تا انقراض نسلشـان( بیم 

‏دهنده باشـد.
4. دلیل روشـن و نور آشـکار:»یا أیَُّهَا النَّاسُ قَـدْ جاءَکُمْ برُْهانٌ 
مِـنْ رَبکُِّـمْ وَ أنَزَْلنْـا إلِیَْکُمْ نـُوراً مُبینا«؛4 ا ىمردم! دلیل روشـن 
از طـرف پروردگارتان برا ىشـما آمد و نور آشـکار ىبه سـو ى

شـما نازل کردیم.
لُ مِنَ القُْـرْآنِ ما هُوَ  5. شـفاء و رحمـت برای مؤمنـان: »وَ ننَُـزِّ
شِـفاءٌ وَ رَحْمَةٌ للِمُْؤْمِنین«؛5و از قرآن، آنچه شـفا و رحمت است 

بـرا ىمؤمنان، نـازل می‌کنیم.
6. هدایـت کننـده بـه اسـتوارترین راه هـا:»إنَِّ هَـذَا القُْـرْآنَ 
ـرُ المُْؤْمِنيِـنَ الَّذِيـنَيَ عْمَلُـونَ  يَهْـدِي للَِّتـِي هِـيَ أقَْـوَمُ وَيُبَشِّ
الحَِـاتِ أنََّ لهَُـمْ أجَْـرًاكَ بيِـرًا.«6 ايـن قـرآن، بـه راهـك ىه  الصَّ
اسـتوارترين راه‏هاسـت، هدايـت مك‏ىنـد؛ و بـه مؤمنانـك ىـه 
اعمـال صالـح انجـام م‏ىدهنـد، بشـارت م‏ىدهـدك ـه بـرا ى

آن‌هـا پـاداش بزرگـ ىاسـت.
7. بشـارت برای مومنـان: »تلِكَْ آيَـاتُ القُْرْآنِ وَكِتَـابٍ مُبيِنٍ.
هُـدً ىوَبشُْـرَ ىللِمُْؤْمِنيِـنَ.«7؛ ايـن آيات قـرآن وك تاب مبين 

اسـت. وسـيله هدايت و بشـارت برا ىمؤمنان اسـت.
8. عظمـت و صلابـت: لوَْ أنَزَْلنَْـا هَذَا القُْـرْآنَ عَل ىجَبَـلٍ لرََأيَْتَهُ 
وَتلِـْكَ الَأمْثَـالُ نضَْرِبهَُـا  عًـا مِـنْ خَشْـيَةِ اللهِ  خَاشِـعًا مُتَصَدِّ
رُونَ.«8؛اگـر ايـن قـرآن را بـرك وه ىنازل  للِنَّـاسِ لعََلَّهُـمْيَ تَفَكَّ
مك‏ىرديـم، م‏ىديـدك ىـه در برابـر آن خاشـع م‏ىشـود و از 
خـوف خـدا م‏ىشـكافد! اين‌هـا مثال‌هايـ ىاسـتك ـه بـرا ى

مـردم م‏ىزنيـم، شـايد در آن بينديشـيد.

نجات بخشی قرآن از نگاه نهج البلاغه
در خطبه‌هـای نهج‌البلاغـه، فرازهای گوناگون و بسـیار زیبایی 
را می‌تـوان یافـت کـه امیـر بیـان در توصیـف قـرآن و وصف 

هدایت‌گـری و نجات‌بخشـی آن سـخن به میان آورده اسـت. 
در خطبـه18 آمـده اسـت کـه: »قـرآن ظاهـرش زيباسـت و 
باطنـش ژرف اسـت . عجايبـش انتها نپذيـرد و غرايبش پايان 
نگيـرد. و تاركيـ ىجز بـدان از ميـان نرود.« در خطبـه158 نیز 
حضـرت تاکیـد می فرماینـد که: »ايـن نور همان قرآن اسـت 
آن را بـه سـخن آريـد اگـر چه هرگـز ] با زبان عادي [ سـخن 
نمـي گويد.« در خطبه 183 نیز آمده اسـت کـه: »قرآن فرمان 
دهنده اي اسـت بازدارنده سـاکتي اسـت گويا و حجت خداوند 
اسـت بـر مخلوقش خداوند پيمـان عمل به قـرآن را از بندگان 
گرفتـه و آنـان را در گـرو دسـتورات آن قرارداده نورانيـت آن را 
تمـام و دينـش را بـا آن کامل سـاخته اسـت .« دو خطبه 176 
و 198 نیـز بـه تفصیـل و زیبایـی هـر چـه تمـام تر، قـرآن از 
نـگاه امیرالمومنیـن تبیین شـده اسـت. درخطبـه 176 آمده 
اسـت: »اين قرآن پنددهنده اي اسـت که انسـان را نمي فريبد 
هدايت کننده اي که گمراه نمي سـازد و سـخنگوئي اسـت که 
هرگـز دروغ نمـي گويـد . هـر کس بـا قرآن مجالسـت کند از 
کنـار آن بـا زيـاديي ا نقصاني برمـي خيزد : زيـادي در هدايت 
يـا نقصـان از کوردلـي و جهـل آگاه باشـيد هيچکـس پس از 
داشـتن قـرآن فقـر و بيچارگي نـدارد و هيچکس پيـش از آن 
غنا و بي نيازي نخواهد داشـت. بنابرايـن از قرآن براي بيماري 
هـاي خود شـفا و بهبودي بطلبيـد و براي پيروزي بر شـدائد و 
مشـکلات از آن اسـتعانت جوئيد زيرا در قرآن شفاي بزرگترين 
بيماريهـاي عنـي کفـر و نفـاق و گمراهي و ضلالت اسـت پس 
آنچه مي خواهيد به وسـيله قرآن از خدا بخواهيد و با دوسـتي 
قـرآن به سـوي خداونـد توجه کنيد هرگز به وسـيله کتاب خدا 
از مخلـوق چيزي درخواسـت نکنيد ] و آنرا وسـيله رسـيدن به 
آرزوهـاي مـادي خود قـرار مدهيد [ زيرا چيزي کـه بندگان به 
وسـيله آن بـه خـدا تقرب جويند محتـرم تر از قرآن نيسـت . و 
بدانيد قرآن شـفاعت کننده اي اسـت که شـفاعتش پذيرفته و 
گوينـده اي اسـت که سـخنش تصديـق مي گـردد . آن کس 
کـه قـرآن در قيامـت شـفاعتش کند مورد شـفاعت قـرار مي 
گيـرد . و هـر کـس قـرآن از او شـکايت کند گواهيـش بر ضد 
او پذيرفتـه مـي شـود در روز قيامـت گوينده اي صـدا مي زند 
: آگاه باشـيد امـروز هـر کس گرفتار بذري اسـت که افشـانده 
و گرفتـار عاقبـت کاري اسـت که انجـام داده جز آنـان که بذر 
قـرآن افشـانده اند پس شـما از بذرافشـانان قرآن و پيـروان آن 
باشـيد با قرآن خدا را بشناسـيد و خويشـتن را با آن اندرز دهيد 
و هـر گاه ] نظـر شـما بر خلاف قرآن بود [ خـود را متهم کنيد 
و خواسـته هاي خويشـتن را در برابر قرآن نادرسـت بشماريد.« 
در خطبـه 198 نیـز آمـده اسـت: »قـرآن معدن ايمان اسـت و 
مرکـز آن، چشـمه هـاي دانـش اسـت و درياهـاي آن ، منابع 
عدالـت اسـت و غديرهاي آن، پايه هاي اسالم اسـت و بنيان 
آن، نهرهاي زلال هاي حق اسـت و سـرزمينهاي مطمئن آن، 
دريائـي سـت که بهـره گيران تشـنه کام ، آبش را تمـام نتواند 
کشـيد، و چشـمه هائي اسـت که از آن کم نتوانند کرد، محل 
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در خطبه‌های نهج‌البلاغه، 
فرازهای گوناگون و بسیار 

زیبایی را می‌توان یافت که 
امیر بیان در توصیف قرآن 
و وصف هدایت‌گری و 
نجات‌بخشی آن سخن به 

میان آورده است. در خطبه 
183 آمده است که: »قرآن 

فرمان دهنده اي است 
بازدارنده ساکتي است گويا 
و حجت خداوند است بر 

مخلوقش خداوند پيمان عمل 
به قرآن را از بندگان گرفته 
و آنان را در گرو دستورات 
آن قرارداده نورانيت آن را 
تمام و دينش را با آن کامل 

ساخته است



برداشـت آبـي اسـت کـه هرچـه از آن برگيرنـد کـم نمي شـود، منازلي 
اسـت کـه مسـافران ، راه آن را گـم نمـي کننـد نشـانه هائي اسـت که 
از چشـم سـيرکنندگان پنهـان نمي ماند و کوهسـاري اسـت کـه ]ديده 
رهگـذران را بـه خـود متوجـه سـاخته [ از آن نمـي گذرنـد. خداوند اين 
قـرآن را فرونشـاننده عطش دانشـمندان ، باران بهاري بـراي قلب درک 
کننـدگان ، و جـاده وسـيع براي صالحان قرار داده اسـت . قـرآن داروئي 
اسـت کـه پـس از آن بيمـاري باقـي نمـي ماند، نوري اسـت کـه بعداز 
آن ظلمتيي افت نمي شـود، ريسـماني اسـت که دسـتگيره آن مطمئن 
، پناهگاهـي اسـت کـه قله بلند آن مانع دشـمنان ، نيرو و قدرتي اسـت 
بـراي کسـي که بـه آن چنگ زند، محل امني اسـت بـراي هرکس که 
بـه آن وارد شـود، راهنمائـي اسـت بـراي آنکه بـه آن اقتدا کنـد، انجام 
وظيفـه اي اسـت بـراي آنکس که مذهب خويش گرداند، برهاني اسـت 
بـراي کسـي کـه به گفته هايش اسـتدلال کند، شـاهد و گواهي اسـت 
بـراي آنکـه از آن سـخن بگويد، پيروزي و غلبه اسـت بـراي افرادي که 
بـا آن اسـتدلال نمايند، نجـات دهنده اي اسـت براي کسـي که حامل 
آن باشـد و به آن عمل کند، مرکب راهواري اسـت براي کسـي که آن 
را بـکار گيـرد، نشـانه اي اسـت براي کسـي که بـا آن علامـت گذاري 
کنـد، سـپري اسـت براي آنکـس که لباس رزم بپوشـد، دانشـي اسـت 
بـراي کسـي که حفـظ کند، گفتار پرارزشـي اسـت بـراي آنکـه روايت 
کنـد و حکـم و فرمانـي اسـت بـراي کسـي کـه قضـاوت و بـه عهـده 

گيرد.«

نجات بخشی قرآن از نگاه معصومین
در نـگاه حضـرات معصومیـن)س( نیز می توان فرمایشـات متعـددی را 
مشـاهده نمـود کـه بر نجـات بخش بـودن قرآن بـرای بشـریت تاکید 
دارنـد. پیامبـر بزرگوار اسالم در این مـورد می فرماینـد: » هنگامی که 
فتنـه هـا، هـم چـون پـاره های شـب تاریـک، شـما را در خـود پیچید، 
برشماسـت کـه بـه قرآن تمسـک جوییـد.«9 امام حسـن مجتبی نیز 
می فرمایند:»چراغهاي نور و شـفاي سـينه ها در اين قرآن اسـت. پس 
بايـد سـالك، در نـور آن راه بپيمايـد و بـا اين ويژگـي، دل خـود را لگام 
زنـد؛ زيـرا اين انديشـيدن حيات دل بيناسـت، همان گونهك ـه آدمي در 
تاركيـي هـا با نور روشـنايي مـي گيرد.«10 ایشـان همچنیـن تاکید می 
فرماینـد: »در دنيـا غيـر از ايـن قـرآن چيـزي نمانده اسـت. پـس آن را 
امـام خـود قرار دهيـد تا شـما را به هدايـت راهنماييك ند. سـزاوارترين 
مـردم بـه قرآنك سـي اسـتك ه بـه آن عملك نـد، هرچنـد آن را حفظ 
نكـرده باشـد و دورتريـن فـرد از قـرآنك سـي اسـتك ـه بـه آن عمل 
نكنـد، هرچنـد آن را بخوانـد.«11 از حضـرت علـ ىبن الحسـين  نیز 
روایـت شـده اسـت که فرمـود: »آيـه ها ىقـرآن گنجينه هائ ىاسـت، 
پـس هـرگاه در كي گنجينه را گشـود ىشايسـته اسـتك ـه بدانچه در 
آن اسـت نظـر ىبيفكنى.«12حضرت امـام صادق  نیز فرموده اسـت: 
»همانـا ايـن قرآن )كتاب ى( اسـتك ه در آن اسـت جايگاه نـور هدايت و 
چراغهـا ىشـب تـار، پس شـخص تيز بين بايـدك ـه در آن دقتك ند و 
بـرا ىپرتـوش نظر خويش را بگشـايد، زيراك ه انديشـهك ـردن زندگان ى
دل بينـا اسـت ، چنانكـه جويا ىروشـن ىاسـت در تار ىكيها به سـبب 

نـور راه بپيمايـد.«13 در روایتـی از امام رضا آمده اسـت: »هدایت را جز 
از قـرآن مجویید کـه گمراه خواهید شـد.«14 

نجات بخشی قرآن از نگاه بزرگان
از نـگاه بـزرگان دینـی نیـز مـی تـوان مـوارد گوناگونـی را در توصیـف 
نجـات بخشـی و عظمـت قـرآن مشـاهده کرد کـه ما تنها به بخشـی 
از توصیفـات دو عـارف بـزرگ معاصـر یعنـی امـام خمینـی و آیـت الله 

العظمـی بهجت اشـاره مـی کنیم. 
امـام خمینـی، قرآن راکتـاب هدایت دانسـته و در این مـورد می گویند: 
»بدانکـه این کتاب شـریف ]قرآن مجید[ چنانکه خـود تصریح فرموده، 
کتـاب هدایـت و راهنمـای سـلوک انسـانیت و مربـی نفوس و شـفای 
امـراض قلبیّـه و نـور بخـش سـیر الـی الله اسـت.«15 به تعبیر ایشـان: 
»قـرآن، یـک سـفره ای اسـت کـه خـدا پهن کـرده بـرای همه بشـر. 
یـک سـفرۀ پهنـی اسـت، هر که بـه انـدازه اشـتهایش از آن مـی تواند 
اسـتفاده کنـد.«16 از نـگاه امـام: »ایـن کتـاب و این سـفرۀ گسـترده در 
شـرق و غـرب، و از زمـان وحـی تا قیامت، کتابی اسـت که تمام بشـر، 
عامـی، عالم، فیلسـوف، عارف، فقیه، همه از او اسـتفاده می کننـد... ]در 
قـرآن کریم[ مسـائلی هسـت که عرفـای بزرگ اسالم از آن اسـتفاده 
می کنند و مسـائلی هسـت که فلاسفه و حکمای اسالم از آن استفاده 
مـی کنند و مسـائلی هسـت که فقهای بـزرگ از آن اسـتفاده می کنند 
و ایـن سـفره همگانـی اسـت برای همـه. و ایـن طوایف از آن اسـتفاده 
می کنند، مسـائل سیاسـی، مسـائل اجتماعی، مسـائل فرهنگی... همه 
در ایـن کتـاب مقدس هسـت.«17 آیت الله العظمی بهجـت نیز با تاکید 
بـر ایـن نکته که: »توسـل به قـرآن و حمل و فهـم و قرائـت آن، برای 
نجـات عمـوم مـردم - چـه رسـد بـه خـواصّ - مفیـد اسـت«18، مـی 
گویند:»خـدا مـی دانـد قـرآن برای اهـل ایمـان - مخصوصـاً اگر اهل 
علـم باشـند - چـه معجـزه هـا و کراماتـی دارد و چـه چیزهایـی از آن 
خواهنـد دید.«19ایشـان همچنین یاد آور می شـوند که: »اگـر قرآن را به 
صـورت واقعـی اش ببینیـم، آن گاه معلـوم می شـود که دسـت از ترنج 
مـی شناسـیم یـا نه.«20 به تعبیـر ایشـان: » برنام ۀقـرآن، آخرین برنام ۀ
انسـان سـازی اسـت کـه در اختیـار ما گذاشـته شـده اسـت، ولـی ما از 
آن قدردانـی نمـی کنیـم.«21 آیـت الله بهجـت همچنین قـرآن را جامع 
کمـالات هم ۀانبیـای اولوا العزم )علیهم السالم( دانسـته22 و تاکید می 
کننـد: »آیـا هیـچ مـی دانیم کـه قـرآن، نظیر سـایر مکتوبات نیسـت! 
گویـی قـرآن، موجودی ربوبـیّ از عالم نور و روحانی اسـت کـه در عالم 

اجسـام و اعراض ظهـور کرده اسـت.«23 

شفا بخشی وهدایت گری؛ دو مشخصه نجات بخشی قرآن
اگـر بخواهیـم بـه دو مشـخصه نجـات بخشـی قـرآن اشـاره کنیـم، 
مشـخصا می توان به مسـئله شفابخشـی وهدایت گری آن اشـاره کرد:

1. شفا بخشی: 
شفابخشـی قـرآن در برخـی از آیـات مـورد تاکید قـرار گرفته اسـت. در 
لُ مِنَ القُْـرْآنِ ما هُوَ شِـفاءٌ وَ  یکـی از آیـات خداونـد می فرمایـد:»وَ ننَُـزِّ
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رَحْمَـةٌ للِمُْؤْمِنیـن«؛24و از قـرآن، آنچـه شـفا و رحمت اسـت 
بـرا ىمؤمنـان، نـازل می‌کنیـم. در جایـی دیگـر نیـز آمـده 
اسـت: » قُلْ هُوَ للَِّذِينَ آمَنُوا هُدً ىوَشِـفَاءٌ«25همچنین قرآن 
خـود را شـفای دل‌ها اعالم کرده اسـت: »یا أیَهَا النَّـاسُ قَدْ 
ـدُورِ وَهُدًی  جَاءَتْکـمْ مَوْعِظَـةٌ مِنْ رَبِّکمْ وَشِـفَاءٌ لمَِـا فِی الصُّ
وَرَحْمَةٌ للِمُْؤْمِنیِنَ«26؛ ای مردم، به یقین، برای شـما از جانب 
پروردگارتـان انـدرزی، و درمانـی برای آنچه در سینه‌هاسـت 
و رهنمـود و رحمتـی بـرای گرونـدگان‏ ]‏به خدا‏[ ‏آمده اسـت.
 مـی فرمایـد: »روز فتح مکه بـا پیامبر حضـرت علـی
بـه کنـار کعبـه آمدیـم. پیامبـر به مـن فرمود: بنشـین. 
نشسـتم. آنـگاه حضـرت روی شـانه هایـم رفـت و مـن بر 
پای ایسـتادم. آن حضرت شـروع به سـخن نمـود و از جمله 
فرمـود: هرکس به وسـیله قرآن شـفا نجویـد و نخواهد، خدا 
او را شـفا نخواهـد داد.«27 همـان گونـه که پیشـتر نیز گفته 
شـد، امیرمؤمنان دربار ةشفابخشـی قرآن مـی فرماید: »از 
قـرآن بـرای بیمـاری هـای خودشـفا طلبیـد و بـه آن برای 
حل مشـکلات خویش اسـتعانت جویید؛ چه اینکـه در قرآن 
شـفای بزرگترین دردهاسـت که آن درد کفر، نفاق، گمراهی 

و ضلالت اسـت.«28
مقصـود از شفابخشـی قـرآن را مـی تـوان در سـه مولفـه 

جسـتجو کـرد:
 یـک. قـرآن دلیـل نبوت و صـدق آورنده آن اسـتك ه مردم 
بـه واسـطه آن از سـرگردانی ضلالت و گمراهـی، به هدایت 

خلاصـی می‌یابنـد؛ مانند بیمـاریك ه از مرض شـفا یابد.
دو. قـرآن بیانگـر دلایل روشـن اسـت و هر صاحب شـ كو 
شـبهه‌ای راك ه در او نظرك ند به علم و یقین رهنمون سـازد 

و علـم، شـ كاو را زایل نماید.
 سـه. محـال نیسـتك ـه مـردم بـه قـرآن تبـر كجوینـد 
و شـفای بیمـاری جسـمی خویـش را از او طلـب نماینـد؛ 
چـراك ـه احادیـث زیـادی در ایـن زمینـه آمـده اسـت و از 
جملـه نام‌های سـوره حمد شـفا اسـت.29 آیـت الله جوادی 
آملـی نیـز درباره شفابخشـی قـرآن می‌نویسـد: »بیمار اگر 
بخواهـد درمـان شـود، بـا شـفا بهبـود می‌یابـد و دارو ذاتاً 
شـفای مریـض نیسـت زیـرا بسـیار اتفـاق می‌افتـدك ـه 
مریـض دارویـی را مصـرف می‌كنـد امـا بیمـاری او شـفا 
نمی‌یابد.خداونـد قـرآن را دارو معرفـی نمی‌كنـد بلكـه او 
را شـفا می‌دانـد و شفابخشـی آن نیـز قطعـی اسـت. هـر 
كـسك ه به قـرآن روی آورد، آن را بفهمـد، بپذیرد و عمل 
كنـد به طـور قطع بیماری‌هـای درونی‌اش از بیـن می‌رود، 
مگـر اینكـه شـخص مریض بـه قـرآن مراجعه نكنـد و یا 
مراجعـه‌اش از روی میـل نباشـد و یـا پـس از مراجعـه بـه 
قـرآن دسـتور و نسـخه شـفابخش آن را نپذیـرد و عمـل 

نكنـد و یـا عملش نادرسـت باشـد.«30 
2. هدایت گری

جنبـه دیگر از نجات بخشـی قـرآن، شـاخصه هدایتگری آن 
اسـت. این شـاخصه به قدری پررنگ اسـت که حتی تعجب 
همـراه بـا اعتراف جنیـان را نیـز بـه دنبـال دارد:»وَ إذِْ صَرَفْنا 
يَ سْـتَمِعُونَ القُْـرْآنَ‌ ... قالوُاي ـا قَوْمَنا إنَِّا  إلِيَْـكَ نفََـراً مِـنَ الجِْنِّ
قاً لمِا بيَْنَيَ دَيْهِيَ هْدِي  سَـمِعْناكِ تاباً أنُزِْلَ مِنْ بعَْدِ مُوسـى‌ مُصَدِّ
إلِ ىالحَْقِّ وَ إلِى‌ طَرِيقٍ مُسْـتَقِيمٍ.«31؛ )بهي اد آور( هنگامك ىه 
گروهـ ىاز جـن را بـه سـو ىتو متوجه سـاختيمك ه قـرآن را 
بشـنوند ....گفتند: »ا ىقوم ما! ماك تاب ىرا شـنيديمك ه بعد از 
موسـ ىنازل شـده، هماهنگ با نشـانه‏هاك ىتابها ىپيش از 

آن،ك ـه به سـو ىحـق و راه راسـت هدايت مك‏ىند.  
آیات زیر این شاخصه را به روشنی به تصویر می کشد:

2.1.».....قُـلْ إنَِّمـا أتََّبـِعُ مـايُ وحى‌ إلِيََّ مِـنْ رَبِّي هـذا بصَائرُِ 
مِـنْ رَبِّكُـمْ وَ هُـدىً وَ رَحْمَةٌ لقَِوْمٍيُ ؤْمِنُـونَ.«32؛ بگو: من تنها 
از چيـز ىپيـرو ىمك‏ىنـمك ـه بـر من وحـ ىم‏ىشـود؛ اين 
وسـيله بينا ىياز طرف پروردگارتـان، و مايه هدايت و رحمت 

اسـت برا ىجمعيتك ىـه ايمـان م‏ىآورند.
2.2.»يـا أيَُّهَـا النَّاسُ قَـدْ جاءَتْكُـمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِـفاءٌ 
ـدُورِ وَ هُدىً وَ رَحْمَـةٌ للِمُْؤْمِنيِـنَ.«33 ؛ ای مردم،  لمِـا فِي الصُّ
بـه یقین، برای شـما از جانب پروردگارتان انـدرزی، و درمانی 
بـرای آنچـه در سینه‌هاسـت و رهنمـود و رحمتـی بـرای 

گرونـدگان‏ ]‏بـه خدا‏[ ‏آمده اسـت.
2.3.» وَ مـا أنَـْتَ بهِادِ العُْمْيِ عَنْ ضَلالتَهِِمْ إنِْ تُسْـمِعُ إلَِّ مَنْ 
يُؤْمِـنُ بآِياتنِا فَهُمْ مُسْـلمُِونَ.«34؛ و )نيـز( نم‏ىتوان ىنابينايان 
را از گمراهيشـان هدايـتك نـى؛ تو تنها سـخنت را به گوش 
كسـان ىم‏ىرسـانك ىـه ايمـان بـه آيـات مـا م‏ىآورنـد و در 

برابر حق تسـليمند!
للِمُْتَّقِيـنَ.«35؛  فِيـهِ هُـدىً  رَيْـبَ  الكِْتـابُ لا  2.4.» ذلـِكَ 
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در نگاه حضرات 
معصومین)س( می توان 

فرمایشات متعددی را مشاهده 
نمود که بر نجات بخش بودن 

قرآن برای بشریت تاکید 
دارند. پیامبر بزرگوار اسلام 
در این مورد می فرمایند: 

»هنگامی که فتنه ها، هم چون 
پاره های شب تاریک، شما را 
در خود پیچید، برشماست که 

به قرآن تمسک جویید.«



آنك تـاب بـا عظمتـ ىاسـتك ـه شـ كدر آن راه نـدارد؛ و مايـه هدايت 
پرهيـزكاران اسـت.

2.5.» لقََـدْك انَ فِـي قَصَصِهِـمْ عِبْرَةٌلِ ُوليِ الَْلبْابِ مـاك انَ حَدِيثايُ فْتَرى‌ 
ذِي بيَْنَيَ دَيْـهِ وَ تَفْصِيلَكُ لِّ شَـيْ‌ءٍ وَ هُـدىً وَ رَحْمَةً  وَ لكِـنْ تَصْدِيـقَ الّـَ
لقَِوْمٍيُ ؤْمِنُونَ.«36؛ در سرگذشـت آنها درس عبرت ىبرا ىصاحبان انديشـه 
بود! اينها داسـتان دروغين نبود؛ بلكه )وح ىآسـمان ىاسـت، و( هماهنگ 
اسـت با آنچه پيش رو ىاو )ازك تب آسـمان ىپيشـين( قرار دارد؛ و شـرح 
هـر چيـز ى)كـه پايه سـعادت انسـان اسـت(؛ و هدايت و رحمت ىاسـت 

بـرا ىگروهـك ىه ايمـان م‏ىآورند!
2.6. »وَ هـذاكِ تابٌ أنَزَْلنْاهُ مُبـارَكٌ فَاتَّبعُِوهُ وَ اتَّقُوا لعََلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‌ أوَْ تَقُولوُا 
ا أنُزِْلَ عَليَْنَا الكِْتابُ لكَُنَّا أهَْـدى‌ مِنْهُمْ فَقَدْ جاءَكُمْ بيَِّنَـةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ  لـَوْ أنَّـَ
هُـدىً وَ رَحْمَـةٌ ....«37؛ و ايـنك تابـ ىاسـت پر بركت،ك ه ما )بـر تو( نازل 
كرديـم؛ از آن پيـروك ىنيـد،و پرهيـزگار ىپيشـه نمائيد، باشـدك ه مورد 

رحمت )خدا( قـرار گيريد!

 مصادیق نجات یافتگان از نگاه قرآن
در آیـات قـرآن مـی تـوان مصادیقـی را یافـت کـه نشـان مـی دهد که 
برخـی از افـراد و یـا امت هـا راه نجـات را یافته اند. به اختصـار می توان 

ایـن افـراد و یـا جوامـع را این گونه بیـان کرد:
1. افـرادی کـه از آتـش جهنـم رهایی پیدا مـی کننـد: » وَإنِْ مِنْكُـمْ إلِاَّ 
المِِينَ  ي الَّذِينَ اتَّقَـوْا وَنذََرُ الظَّ كَ حَتْمًا قَْضِيًّا.ثُـمَّ ننَُجِّ وَاردُِهَـاكَ انَ عَلـَ ىرَبّـِ
فِيهَـا جِثيًِّـا.«38؛ و همـه شـما )بـدون اسـتثنا( وارد جهنم م‏ىشـويد؛ اين 
امر ىاسـت حتم ىو قطع ىبر پروردگارت! سـپس آنها راك ه تقوا پيشـه 
كردنـد از آن رهايـ ىم‏ىبخشـيم؛ و ظالمـان را .در حالك ىـه )از ضعف و 

ذلـت( بـه زانـو درآمده‏انـد. در آن رها م‏ىسـازيم.
2.  افـرادی کـه از عـذاب دردنـاک رهایـی و نجـات یافتـه انـد: »يَاأيَُّهَا 
ُّكُمْ عَلـَ ىتجَِـارَةٍ تُنجِكُيمْ مِنْ عَـذَابٍ ألَيِـمٍ.«39؛ا ى الَّذِيـنَ آمََنُـوا هَـلْ أدَُل
كسـانك ىـه ايمـان آورده‏ايـد! آيا شـما را بـه تجارت ىراهنمائـك ىنمك ه 

شـما را از عـذاب دردنـا كرهايـ ىم‏ىبخشـد؟!
ا جَـاءَ أمَْرُناَ  3. افـرادی کـه از رسـوایی رهایی و نجـات یافته انـد: »فَلمََّ
يْنَـا صَالحًِـا وَالَّذِيـنَ آمَنُوا مَعَـهُ برَِحْمَةٍ مِنَّا وَمِـنْ خِزْيِيَ وْمِئـِذٍ إنَِّ رَبَّكَ  نجََّ
هُـوَ القَْـوِيُّ العَْزِيـزُ.«40؛ و هنگامـك ىـه فرمـان )مجـازات( ما فرا رسـيد، 
صالـح وك سـان ىراك ـه بـا او ايمـان آورده بودند، بـه رحمت خـود )از آن 
عذاب( و از رسـوا ىيآن روز، رها ىيبخشـيديم؛ چراك ـه پروردگارت قو ى

و شكسـت ناپذير است.
ـا جَاءَ  4. افـرادی کـه از حوادث سـخت دنیوی نجـات یافته انـد: » وَلمََّ
يْنَاهُمْ مِـنْ عَذَابٍ  يْنَـا هُـودًا وَالَّذِيـنَ آمَنُـوا مَعَـهُ برَِحْمَةٍ مِنَّـا وَنجََّ أمَْرُنـَا نجََّ
غَليِـظٍ.«41؛ و هنگامـك ىـه فرمـان ما فرا رسـيد، »هود« وك سـان ىراك ه 
بـا او ايمـان آورده بودنـد، به رحمت خود نجـات داديم؛ و آنهـا را از عذاب 

شـديد)تندباد سـخت(، رها ىيبخشيديم. 
كُيمْ  5. افـرادی کـه از گرفتـاری و بال نجات یافتـه اند: »قُـلْ مَـنْيُ نَجِّ
مِـنْ ظُلُمَـاتِ البَْـرِّ وَالبَْحْـرِ تَدْعُونـَهُ تَضَرُّعًـا وَخُفْيَةً لئَـِنْ أنَجَاناَ مِـنْ هَذِهِ 
كَ رْبٍ ثُـمَّ أنَتُْمْ  كُ لِّ كُيـمْ مِنْهَا وَمِـنْ ـاكِرِينَ.قُلْ اللهيُ نَجِّ لنََكُونـَنَّ مِـنْ الشَّ
تُشْـرِكُونَ.«42؛ بگـو: »چـهك سـ ىشـما را از تاريكيهـا ىخشـ ىكو دريا 

رهايـ ىم‏ىبخشـد؟ در حالـك ىـه او را بـا حالت تضـرع )و آشـكارا( و در 
پنهانـ ىم‏ىخوانيـد؛ )و م‏ىگوييـد:( اگـر از ايـن )خطرات و ظلمتهـا( ما را 
رها ىيم‏ىبخشـد، از شـكرگزاران خواهيم بود.« بگو: »خداوند شـما را از 
اينهـا، و از هـر مشـكل و ناراحتـى، نجات م‏ىدهد؛ باز هم شـما بـرا ىاو 

شـر كيقـرار م‏ىدهيـد! )و راهك فـر م‏ىپوييد.(«

چه کسانی لیاقت نجات را دارند؟
طبـق آیـات قرآن، برخی کسـانی لیاقت نجات را داشـته و در زمره نجات 
یافتـگان قـرار مـی گیرند کـه اولا؛ به خداونـد ایمان واقعی آورده باشـند: 
ذِي اخْتَلفَُوا فِيـهِ وَ هُدىً وَ  »وَ مـا أنَزَْلنْـا عَليَْـكَ الكِْتـابَ إلَِّ لتُِبَيِّنَ لهَُمُ الّـَ
رَحْمَـةً لقَِـوْمٍيُ ؤْمِنُـونَ.«43؛ مـا قـرآن را بـر تـو نـازل نكرديم مگـر برا ى
اينكـه آنچـه را در آن اختالف دارنـد، بـرا ىآنهـا روشـنك نـى؛ و )ايـن 
قـرآن( مايـه هدايت و رحمت اسـت برا ىقومـك ىه ايمـان م‏ىآورند »وَ 
لنْاهُ عَلى‌ عِلمٍْ هُـدىً وَ رَحْمَةً لقَِـوْمٍيُ ؤْمِنُونَ.«44؛  لقََـدْ جِئْناهُمْ بكِِتـابٍ فَصَّ
مـاك تابـ ىبـرا ىآنهـا آورديمك ـه )اسـرار و رمـوز( آن را با آگاه ىشـرح 
داديـم؛ )كتابـى(ك ه مايه هدايت و رحمت برا ىجمعيت ىاسـتك ه ايمان 

م‏ىآورنـد.
ثانیـا؛ اهل‌تقـوا باشـند: »ذلـِكَ الكِْتـابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُـدىً للِمُْتَّقِيـنَ.«45 
ثالثا؛ اهل نیکوکاری باشـند: »تلِـْكَ آياتُ الكِْتابِ الحَْكِيمِ‌ هُـدىً وَ رَحْمَةً 
للِمُْحْسِـنيِنَ«46 ؛اين آياتك تاب حيكم اسـت )كتاب ىپرمحتوا و اسـتوار(! 
مايـه هدايـت و رحمت برا ىنكيوكاران اسـت. رابعا؛ برای کسـب رضای 
خـدا از او پیـروی کنند: ».... قَـدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نوُرٌ وَكِ تـابٌ مُبيِنٌ‌يَ هْدِي 
لُمـاتِ إلِ ى المِ وَيُ خْرِجُهُـمْ مِنَ الظُّ بـِهِ اللهُ مَـنِ اتَّبَـعَ رضِْوانـَهُ سُـبُلَ السَّ
ورِ بإِذِْنـِهِ وَيَ هْدِيهِـمْ إلِى‌ صِراطٍ مُسْـتَقِيمٍ.«47؛ از طرف خدا، نور وك تاب  النّـُ
آشـكار ىبـه سـو ىشـما آمـد. خداونـد بـه بركـت آن،ك سـان ىراك ه از 
خشـنود ىاو پيـروك ىننـد، به راه‏هـا ىسالمت، هدايت مك‏ىنـد؛ و به 
فرمـان خـود، از تاريكيها به سـو ىروشـنا ىيم‏ىبـرد؛ و آنها را به سـو ى
راه راسـت، رهبـر ىم‏ىنمايد. و خامسـا؛ عضو حـزب الله باشـند: »ألََا إنَِّ 
حِـزْبَ اللهِ هُـمْ المُْفْلحُِونَ .«48؛بدانيد »حزب الله‏« پيروزان و رسـتگارانند.

پذیرش ربوبیت الهی و تعبد به دین؛ دو شرط اصلی نجات انسان
طبـق آیـات الهی، دو شـرط اصلی نجات انسـان،  پذیـرش ربوبیت الهی 

و تعبـد به دین اسـت:
1. پذیرش ربوبیت الهی

پذیـرش ربوبیـت الهـی به معنای این اسـت کـه قائل به توحیـد در تمام 
ابعـاد آن باشـیم : »قُـلْ أغََیْـرَ اللهِ أبَغِْـی رَبآّ وَهُـوَ رَبُّ کُلِّ شَـیْءٍ.«49؛بگو: 
آیـا غیـر خدا، پـروردگاری را بطلبـم، در حالی کـه او پـروردگار همه چیز 
ـمَوَاتِ وَالَارْضِ قُلِ اللهُ.«50»بگو: چه کسـی  اسـت؟ و »قُـلْ مَـنْ رَّبُّ السَّ
پـروردگار آسـمانها و زمیـن اسـت؟ بگـو: خداوند یگانه. همچنیـن در آیه 
165 سـوره بقره آمده اسـت: »وَمِنَ النَّـاسِ مَن یَتَّخِذُ مِـن دُونِ اللهِ أنَدَاداً 
ّ وَلوَْ یَرَ ىالَّذِیـنَ ظَلمَُواْ إذِْ   یُحِبُّونهَُـمْ کَحُـبِّ اللهِ وَالَّذِینَ آمَنُواْ أشََـدُّ حُبًّـال ِّ
ّ جَمِیعاً وَأنََّ اللهَ شَـدِیدُ العَْذَابِ«؛ بعض ىاز مردم،  ةَلِ  یَـرَوْنَ العَْـذَابَ أنََّ القُْوَّ
معبودهایـ ىغیـر از خداوند برا ىخود انتخاب م‏ىکننـد و آنها را همچون 
خـدا دوسـت م‏ىدارنـد. امّا آنهـا که ایمـان دارند، عشـق آنان به خـدا )از 
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مشـرکان نسـبت بـه معبودهای آنها( شـدیدتر اسـت، و آنها 
کـه سـتم کردنـد، )و معبود ىغیـر خدا برگزیدنـد،( هنگام ى
که عذاب )الهى( را مشـاهده کنند، خواهند دانسـت که تمام 
قـدرت از آنِ خداسـت؛ و خـدا مجـازات شـدید می‌کنـد )نـه 

معبودهـا ىخیالـ ىکه از آنها م‏ىهراسـند
پذیـرش ربوبیت الهـی یعنی اینکه خـدا را ولی خـود بدانیم: 
»بـَلِ اللهُ مَوْلَاکُمْ وَهُوَ خَیْرُ النَّاصِرِینَ.«51: )آنها تکیه‏گاه شـما 
نیسـتند،( بلکه ول ىو سرپرسـت شما، خداسـت؛ و او بهترین 

یاوران اسـت.
پذیـرش ربوبیـت الهـی بـه ایـن معناسـت کـه خداونـد را 
حامـی خـود بدانیـم: »الَّذِیـنَ قَـالَ لهَُـمُ النَّـاسُ إنَِّ النَّـاسَ 
قَـدْ جَمَعُـواْ لکَُمْ فَاخْشَـوْهُمْ فَزَادَهُـمْ إیِمَاناً وَقَالوُاْ حَسْـبُنَا الُله 
وَنعِْـمَ الوَْکِیـلُ«52؛ اینهـا کسـان ىبودند که )بعضـ ىاز( مردم 
بـه آنـان گفتنـد: مـردم ]= لشـکر دشـمن[ برا ى)حملـه به( 
شـما اجتمـاع کرده‏انـد. از آنهـا بترسـید! امّـا این سـخن، بر 
ایمـان ایشـان افـزود و گفتنـد: خـدا مـا را کاف ىاسـت؛ و او 
بهتریـن حامـ ىماسـت. یعنـی این که خـدا را تنهـا پناهگاه 
واْ أنَ لاَّ مَلْجَأَ مِـنَ اللهِ إلِاَّ إلِیَْـهِ«53؛ )در آن  خـود بدانیم: »ظََنّـُ
هنـگام( دانسـتند پناهگاهـ ىاز خدا جز به سـو ىاو نیسـت. 
یعنـی اینکـه فقط به خـدا باید توکل کـرد: »قُلْ حَسْـبیَِ الُله 
لُـونَ.«54: ... بگو: خدا مرا کاف ىاسـت و  لُ المُْتَوَکِّ عَلیَْـهِ یَتَـوَکَّ

همـة متـوکّلان تنهـا بـر او تـوکّل م‏ىکنند.
2. تعبد به دین

شـرط اصلـی دیگـر در نجات انسـان هـا، تعبد آنـان به دین 
یـنِ حَنیِفاً  اسـت. خداونـد مـی فرمایـد: » فَأقَِـمْ وَجْهَـکَ للِدِّ
فِطْـرَتَ اللهِ الَّتـِی فَطَـرَ النَّـاسَ عَلیَْهَـا لَا تَبْدِیـلَ لخَِلـْقِ اللهِ 
یـنُ القَْیِّمُ«55؛ پس رو ىخـود را متوجه آيين خالص  ذلـِکَ الدِّ
پروردگارك ن! اين فطرت ىاسـتك ه خداوند،انسـانها را بر آن 
آفريـده؛ دگرگونـ ىدر آفرينش اله ىنيسـت؛ اين اسـت آيين 
اسـتوار؛ ولـ ىاكثر مـردم نم‏ىداننـد. علّامـه طباطبایی ذیل 
ایـن آیه شـریفه می گوید: » دین همان سـنّت حیـات و راه 
و روشـی اسـت‏که انسـان را بـه سـعادت می‏رسـاند. هدایت 
به سـوی این سـعادت که غایت و کمال نوع انسـان اسـت، 
بـه طور تکوینی درخلقت انسـان تعبیه شـده؛ چنان که همه 
موجـوداتِ مشـمول هدایت تکوینی الاهی، به سـوی غایت 

خود در حرکت‏هسـتند.«56
اسـتاد شـهید مرتضی مطهری نیز می گوید: »حقیقت دین، 
یـنَ عِنـدَ اللهِ الْسِْاَلمُ و اسالم، یعنی  اسالم اسـت: إنَِّ الدِّ

تسـلیم حق وحقیقت بودن. تسـلیم مراتبـی دارد:
أ. تسـلیم تن: گاهی جسـم و بدن، تسـلیم حریف می‏شـود؛ 

امّا فکر و اندیشـه تسـلیم او نمی‏شـود؛
ب. تسـلیم عقـل و فکـر: عقـل در برابـر منطق و اسـتدلال 
تسـلیم می‏شـود. »اگـر دلیـل کافی وجود داشـته باشـد و بر 
عقـل عرضـه شـود و آن رافهـم کند، تسـلیم می‏گـردد ولو 

آن‏کـه همـه زورهـای جهـان بگوید، تسـلیم نباش.
ج. تسـلیم قلب: »حقیقت ایمان، تسـلیم قلب است... تسلیم 
قلب مسـاوی اسـت با تسـلیم سراسـر وجـود انسـان و نفی 

هرگونه جحـود وعناد«57 

راههای نجات انسان
اکنـون کـه دو شـرط اصلی نجـات انسـان بیان گردیـد، به 
راه هـای نجـات بشـریت از نگاه قرآن اشـاره ای می نماییم. 
اگـر بخواهیم راه نجات و رسـتگاری را از نگاه قرآن بررسـی 
نماییـم، مـی توانیـم آیاتـی را بیابیـم کـه در آن خداونـد بـر 
رسـتگاری انسـان ها تاکید فرمـوده و بـا اصطلاحاتی نظیر: 
» الفَْائـِزُونَ«، » المُْفْلحُِـونَ«، » الفَْوْزُ العَْظِيـمُ« و مانند آن از 
آن یـاد کرده اسـت. بنابرهمین معیـار می تـوان راه نجات و 

رسـتگاری را در موارد زیرجسـتجو کرد: 
سُـولَ فَإنِْ  1. اطاعـت از خداوند: »قُـلْ أطَِيعُوا اللهَ وَأطَِيعُوا الرَّ
لتُْـمْ وَإنِْ تُطِيعُوهُ  ـلَ وَعَليَْكُمْ مَـا حُمِّ وا فَإنَِّمَـا عَليَْهِ مَا حُمِّ تَوَلّـَ
سُـولِ إلِاَّ البَْاَلغُ المُْبيِـنُ«58 .بگو: »خدا  تَهْتَـدُوا وَمَـا عَل ىالرَّ
را اطاعـتك نيـد، و از پيامبـرش فرمان بريد! و اگر سـرپيچ ى
نماييد، پيامبر مسـؤول اعمال خويش اسـت و شـما مسؤول 
اعمـال خـود! اما اگـر از او اطاعتك نيد، هدايت خواهيد شـد؛ 

و بر پيامبر چيز ىجز رسـاندن آشـكار نيسـت!
2. ایمـان به خـدای متعال:»وَالَّذِيـنَيُ ؤْمِنُونَ بمَِا أنُـْزِلَ إلِيَْكَ 
وَمَـا أنُـْزِلَ مِنْ قَبْلـِكَ وَباِلآخِـرَةِ هُمْيُ وقِنُـونَ. أوُْلئَـِكَ عَل ى
هُـدً ىمِـنْ رَبِّهِـمْ وَأوُْلئَكَِ هُـمْ المُْفْلحُِـونَ.«59؛ و آنانك ه به 
آنچـه بـر تـو نـازل شـده، و آنچه پيـش از تـو )بـر پيامبران 
پيشـين( نـازل گرديده، ايمـان م‏ىآورند؛ و به رسـتاخيزي قين 
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امام خمینی، قرآن راکتاب 
هدایت دانسته و در این مورد می 
گویند: »بدانکه این کتاب شریف 
]قرآن مجید[ چنانکه خود تصریح 
فرموده، کتاب هدایت و راهنمای 
سلوک انسانیت و مربی نفوس و 
شفای امراض قلبیّه و نور بخش 

سیر الی الله است.«



دارند.آنـان بـر طريق هدايت پروردگارشـانند؛ و آنان رسـتگارانند.
3. هجـرت و جهـاد در راه خدا: »الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَـبيِلِ 
اللهِ بأِمَْوَالهِِـمْ وَأنَفُسِـهِمْ أعَْظَـمُ دَرَجَةً عِنْـدَ اللهِ وَأوُْلئَكَِ هُـمْ الفَْائزُِونَ.«60؛ 
آنهـاك ـه ايمـان آوردنـد، و هجـرتك ردنـد، و با امـوال و جانهايشـان در 
راه خـدا جهـاد نمودنـد، مقامشـان نـزد خـدا برتـر اسـت؛ و آنها پيـروز و 

رستگارند.
4. تقـوا: »وَمَـنْيُ طِـع اللهَ وَرَسُـولهَُ وَيَخْـشَ اللهَ وَيَتَّقِيـهِ فَأوُْلئَـِكَ هُـمُ 
الفَْائـِزُونَ.«61؛ و هـرك ـس خدا و پيامبرش را اطاعتك ند، و از خدا بترسـد 
و از مخالفـت فرمانش بپرهيزد، چنينك سـان ىهمـان پيروزمندان واقع ى

هستند.
5. تـوکل: »إنِيَ نصُرْكُـمُ اللهُ فَلَ غَالـِبَ لكَُمْ وَإنِيَ خْذُلكُْـمْ فَمَن ذَا الَّذِ ى
لِ المُْؤْمِنُونَ.«62 .اگر خدا شـما را  يَنصُرُكُـم مِّـن بعَْـدِهِ وَعَلـَ ىاللهِ فَليَْتَـوَكَّ
يـارك ىنـد، هيـچك س بر شـما غالب نخواهد شـد؛ و اگر دسـت ازي ار ى
شـما بـردارد، چهك سـ ىبعـد از او شـما راي ـار ىخواهدك ـرد؟ و مؤمنان 

بايـد تنها بـر خدا تـوكلك نند..
سُـولَ النَّبيَِّ الُأمِّـيَّ الَّذِي  6.  اطاعـت از رسـول خدا:  »الَّذِيـنَيَ تَّبعُِونَ الرَّ
يَ أمُْرُهُمْ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ  يَجِدُونـَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإنِجِيـلِ
مُ عَليَْهِمْ الخَْبَائـِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ  يِّبَاتِ وَيُحَـرِّ عَـنْ المُْنكَـرِ وَيُحِلُّ لهَُـمْ الطَّ
رُوهُ وَنصََرُوهُ  إصِْرَهُـمْ وَالَأغْاَللَ الَّتيِكَ انـَتْ عَليَْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُـوا بهِِ وَعَـزَّ
ورَ الَّذِي أنُـزِلَ مَعَـهُ أوُْلئَكَِ هُـمْ المُْفْلحُِـونَ.«63. همانهاك ه از  وَاتَّبَعُـوا النّـُ
فرسـتاده )خـدا(، پيامبر »امـ‏ى« پيـرو ىمك‏ىنند؛ پيامبـرك ىه صفاتش 
را، در تـورات و انجيلـك ىه نزدشـان اسـت، مي‏ىابنـد؛ آنهـا را به معروف 
دسـتور م‏ىدهـد، و از منكـر باز ميـدارد؛ اشـيار پايكزه را بـرا ىآنها حلال 

م‏ىشـمرد، و ناپايكها را تحريم مك ىند؛ و بارها ىسـنگين، و زنجيرها ىي
راك ـه بـر آنهـا بـود، )از دوش و گردنشـان( بر مـ‏ىدارد، پسك سـانك ىه 
بـه او ايمـان آوردنـد، و حمايت وي اريـشك ردند، و از نورك ىـه با او نازل 

شـده پيرو ىنمودند، آنان رسـتگارانند.
كَاةَ  اَلةَ وَيُؤْتُـونَ الـزَّ 7. اقامـه نمـاز و ایتـاءزکات: »الَّذِيـنَيُ قِيمُـونَ الصَّ
وَهُـمْ بالآخِـرَةِ هُـمْيُ وقِنُونَ.أوُْلئَـِكَ عَلـَ ىهُدً ىمِـنْ رَبِّهِـمْ وَأوُْلئَكَِ هُمْ 
المُْفْلحُِـونَ.«64؛ همانـانك ـه نماز را برپـا م‏ىدارنـد، و زكات را م‏ىپردازند 
و آنهـا بـه آخرتي قيـن دارند.آنان بر طريـق هدايت از پروردگارشـانند، و 

آنانند رسـتگاران.
ـهُ وَالمِْسْـكِينَ  8. کمـک و انفـاق بـه نیازمنـدان:  فَـآتِ ذَا القُْرْبـَ ىحَقَّ
هُـمْ  وَأوُْلئَـِكَ  اللهِ  وَجْـهَ  للَِّذِيـنَيُ رِيـدُونَ  خَيْـرٌ  ذَلـِكَ  ـبيِلِ  السَّ وَابـْنَ 
المُْفْلحُِونَ.«65؛پـس حـق نزدكيان و مسـيكنان و در راه‏ماندگان را اداك ن! 
ايـن بـرا ىآنهاك ـه رضا ىخدا را م‏ىطلبند بهتر اسـت، و چنينك سـان ى

رستگارانند.
ةٌيَ دْعُـونَ إلِ ىالخَْيْرِ  9. امـر بـه معروف و نهی از منکر: »وَلتَْكُـنْ مِنْكُمْ أمَُّ
وَيَأمُْـرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ المُْنْكَـرِ وَأوُْلئَكَِ هُمْ المُْفْلحُِونَ.«66؛ بايد 
از ميـان شـما، جمعـ ىدعوت به نكيـى، و امر به معـروف و نه ىاز منكر 

كنند! و آنها همان رسـتگارانند.
الحَِـاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي  ـا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ 10. عمـل صالح: »فَأمََّ
رَحْمَتـِهِ ذَلـِكَ هُوَ الفَْوْزُ المُْبيِنُ.«67؛ اماك سـانك ىه ايمـان آوردند و اعمال 
صالـح انجـام دادنـد، پروردگارشـان آنهـا را در رحمت خـود وارد مك‏ىند؛ 

اين همـان پيروز ىبزرگ اسـت.
ئهَا«68؛ هرك س نفس خـود را پاک   11. تزکیـه نفـس: »قَـدْ أفَْلحََ مَـن زَكَّ

و تزكیهك رده، رسـتگار شـده است.
12. صبر و اسـتقامت: »يَا أيَُّهَـا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبرُِوا وَصَابـِرُوا وَرَابطُِوا وَاتَّقُوا 
اللهَ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ«69.اك ىسـانك ىه ايمان آورده‏ايد! )در برابر مشـكلات 
و هوسـها،( اسـتقامتك نيـد! و در برابر دشـمنان )نيـز(، پايدار باشـيد و از 

مرزها ىخود، مراقبتك نيد و از خدا بپرهيزيد، شـايد رسـتگار شـويد!
13. پرهیـز از محرمـات: »يـا أيَُّهَـا الَّذيـنَ آمَنُـوا إنَِّمَـا الخَْمْـرُ وَ المَْيْسِـرُ 
ـيْطانِ فَاجْتَنبُِـوهُ لعََلَّكُـمْ  وَ الَْأنصْـابُ وَ الَْأزْلامُ رجِْـسٌ مِـنْ عَمَـلِ الشَّ
تُفْلحُِونَ«70. اك ىسـانك ىه ايمان آورده‏ايد! همانا شـراب و قمار و بت‌ها 
وتيرهاك‏ىيـه با آن‌ها تقسـيم م‏ىکنيد، پليد اسـت و ازك ارها ىشـيطان، 

پـس از آن دورك ىنيد تاشـايد رسـتگار شـويد.
14.اخالص و دعـا: » هُوَ الَّذِييُ سَـيِّرُكُمْ فِي البَْـرِّ وَالبَْحْرِ حَتَّـ ىإذَِاكُ نْتُمْ 
فِـي الفُْلـْكِ وَجَرَيْـنَ بهِِـمْ برِِيـحٍ طَيِّبَـةٍ وَفَرِحُوا بهَِـا جَاءَتْهَا ريِـحٌ عَاصِفٌ 
وَجَاءَهُـمُ المَْـوْجُ مِنْكُ لِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أنََّهُـمْ أحُِيطَ بهِِمْ دَعَوْا اللهَ مُخْلصِِينَ 
ـاكِرِينَ.«71؛اوك سـ ىاسـت  ينَ لئَنِْ أنَجَْيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لنََكُوننََّ مِنْ الشَّ لهَُ الدِّ
كـه شـما را در خشـ ىكو دريـا سـير م‏ىدهـد؛ زمانـك ىـه درك شـت ى
قرارم‏ىگيريـد، و بادهـا ىموافـق آنان را )بسـو ىمقصـد( حركت ميدهد 
و خوشـحال م‏ىشـوند، ناگهـان طوفان شـديد ىمـ‏ىوزد؛ و امـواج از هر 
سـو بـه سـراغ آنها م‏ىآيـد؛ و گمـان مك‏ىننـد ه كالخواهند شـد؛ در 
آن هنـگام، خـدا را از رو ىاخالص م‏ىخواننـدك ـه: »اگـر مـا را از ايـن 

گرفتـار ىنجات دهـى، حتما از سپاسـگزاران خواهيـم بود!«
15. شـکر خداونـد: » لئَـِنْ شَـكَرْتُمْلَ َزيِدَنَّكُـمْ وَلئَـِنْكَ فَرْتُـمْ إنَِّ عَذَابيِ 
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لشََـدِيدٌ.«72؛ و )همچنيـن به خاطر بياوريد( هنگامـ ىراك ه پروردگارتان 
اعلام داشـت: »اگر شـكرگزارك ىنيـد، )نعمت خود را( بر شـما خواهم 

افـزود؛ و اگر ناسپاسـك ىنيد، مجازاتم شـديد اسـت!«

موانع نجات و رستگاری
همـان گونـه که قـرآن به راههـای نجات و رسـتگاری می پـردازد، به 
موانـع آن نیـز اشـاره مـی فرماید. در یـک نگاه کلی می تـوان برخی از 

این موانع را اینگونه برشـمرد:
1. شـرک وکفـر: »وَمَـنْيَ ـدْعُ مَـعَ اللهِ إلِهًَا آخَـرَ لَا برُْهَـانَ لهَُ بـِهِ فَإنَِّمَا 
هِ إنَِّهُ لَايُ فْلـِحُ الكَْافِـرُونَ.«73؛ و هرك س معبود ديگر ى حِسَـابهُُ عِنْـدَ رَبّـِ
را بـا خـدا بخوانـد .و مسـلما هيچ دليل ىبر آن نخواهد داشـت. حسـاب 
او نـزد پـروردگارش خواهـد بود؛ي قيناك افران رسـتگار نخواهند شـد. 

2. نافرمانـی خـدا و پیامبـر: »وَمَـنْيَ عْـصِ اللهَ وَرَسُـولهَُ وَيَتَعَدَّ حُـدُودَهُ 
يُدْخِلـْهُ نـَارًا خَالـِدًا فِيهَـا وَلهَُ عَذَابٌ مُهِيـنٌ.«74 ؛و آنك ـسك ه نافرمان ى
خـدا و پيامبـرش راك نـد و از مرزهـا ىاو تجـاوز نمايـد، او را در آتشـ ى
وارد مك‏ىنـدك ـه جاودانـه در آن خواهـد مانـد؛ و بـرا ىاو مجـازات 

اسـت. خواركننده‏ا ى
تْهُـمْ الحَْيَاةُ  3. تخفیـف دیـن: وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَـذُوا دِينَهُمْ لعَِبًـا وَلهَْوًا وَغَرَّ
رْ بهِِ أنَْ تُبْسَـلَ نفَْسٌ بمَِاكَ سَـبَتْ ليَْسَ لهََا مِـنْ دُونِ اللهِ وَليٌِّ  نيَْـا وَذَكِّ الدُّ
وَلَا شَـفِيعٌ وَإنِْ تَعْـدِلْكُ لَّ عَـدْلٍ لَايُ ؤْخَذْ مِنْهَا أوُْلئَكَِ الَّذِينَ أبُسِْـلُوا بمَِا 
كَسَـبُوا لهَُمْ شَـرَابٌ مِـنْ حَمِيمٍ وَعَـذَابٌ ألَيِمٌ بمَِـاكَ انوُايَ كْفُـرُونَ.«75؛ و 
رهـاك ـنك سـان ىراك ـه آيين )فطـرى( خـود را بـه باز ىو سـرگرم ى
گرفتنـد، و زندگـ ىدنيا، آنهـا را مغرور سـاخته، و با اين )قـرآن(، به آنها 
يادآور ىنما، تا گرفتار )عواقب شـوم( اعمال خود نشـوند! )و در قيامت( 
جـز خـدا، نـهي ـاور ىدارنـد، و نـه شـفاعتك‏ننده‏اى! و )چنينك سـى( 
هـر گونـه عوضـ ىبپـردازد، از او پذيرفتـه نخواهـد شـد؛ آنهاك سـان ى
هسـتندك ـه گرفتار اعمال ىشـده‏اندك ـه خود انجـام داده‏اند؛ نوشـابه‏ا ى
از آب سـوزان بـرا ىآنهاسـت؛ و عـذاب دردناكـ ىبخاطـر اينكـهك فـر 

م‏ىورزيدنـد )و آيـات الهـ ىرا انـكار( مك‏ىردند.
4. ظلـم: »ثُـمَّ قِيـلَ للَِّذِيـنَ ظَلمَُـوا ذُوقُـوا عَـذَابَ الخُْلـْدِ هَلْ تُجْـزَوْنَ 
إلِاَّ بمَِـاكُ نْتُـمْ تَكْسِبُونَ.«76؛سـپس بـهك سـانك ىـه سـتمك ردند گفته 
م‏ىشـود: عـذاب ابـد ىرا بچشـيد! آيـا جـز بـه آنچـه انجـام م‏ىداديد 

يكفـر داده م‏ىشـويد؟!«
5. اشـاعه فسـاد: » إنَِّ الَّذِيـنَيُ حِبُّونَ أنَْ تَشِـيعَ الفَْاحِشَـةُ فِـي الَّذِينَ 
نيَْـا وَالآخِرَةِ وَاللهيَ عْلمَُ وَأنَتُْـمْ لَا تَعْلمَُونَ.«  آمَنُـوا لهَُـمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فِي الدُّ
77؛ك سـانك ىـه دوسـت دارنـد زشـتيها در ميان مـردم با ايمان شـيوع 
يابـد، عـذاب دردناكـ ىبـرا ىآنـان در دنيـا و آخـرت اسـت؛ و خداونـد 

م‏ىدانـد و شـما نم‏ىدانيـد.
ارَ ناَرَ جَهَنَّـمَ خَالدِِينَ  6. نفـاق: »وَعَـدَ اللهُ المُْنَافِقِيـنَ وَالمُْنَافِقَـاتِ وَالكُْفَّ
فِيهَـا هِيَ حَسْـبُهُمْ وَلعََنَهُمُ اللهُ وَلهَُمْ عَذَابٌ مُقِيـمٌ.«78. خداوند به مردان 
و زنـان منافـق وك فـار، وعـده آتـش دوزخ داده؛ جاودانـه در آن خواهند 
مانـد .همـان بـرا ىآنهاك اف ىاسـت!. و خدا آنهـا را از رحمـت خود دور 

سـاخته؛ و عذاب هميشـگ ىبرا ىآنهاست!
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